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ياد ايامآچاركشى

ــهید  ــواص ش ــر ۱۷۵ غ ــف پیک ــر کش ــه خب روزی ک
ــبکه  ــات کربلای۴ را در ش ــی از عملی ــنیدم، عکس را ش
ــتم و به سرعت  ــتاگرام به اشتراک گذاش اجتماعی اینس
ــش از دو هزار نفر  ــتداران این عکس به بی ــداد دوس تع

ــید. این اتفاق درست هم زمان با سوم خرداد در روز  رس
آزادسازی خرمشهر به نظر من یک پیام بسیار مهم دارد؛ 
وقتی پای بچه های جنگ وسط می آید، احساسات تمام 
ــتان  ــت غلیان می کند. میهن پرس ایرانی های وطن دوس
ــی، چه راست باشند، چه چپ، چه  واقعی با هر گرایش
ــترک را درباره  ــند، چه منتقد، یک حس مش موافق باش
ــت که  دفاع مقدس دارند و آن هم غرور و افتخاری اس
ــنیدن  ــران برای ملت به ارمغان آوردند. ش بچه های ای
ــدان ایران هم  ــدن فرزن ــته زنده به گور ش ــر دست بس خب

ازجمله خبرهایی بود که این حس و تفکر مشترک را در 
همه ایجاد کرد که اگر آنها نبودند، ما هم امروز نبودیم، 
اما درعین حال برای همه یک احساس تأسف و تأثر هم 
ــت. خود من با خودم گفتم: ما از کجا به  به همراه داش
ــار و مقاومت کجا و ما کجا؟  ــیدیم؟ آن همه ایث کجا رس
ــتی ها کم شده است. به نظر  چرا امروز آن ایثارها و راس
ــف همه است  ــتر از هر چیزی باعث تأس من آنچه بیش
این است که اتفاقات امروز چقدر به صداقت و ایثار آن 

جوانمردان شبیه است. 

سوم خرداد، ما و آن ۱۷۵ غواص شهید
ارمغان بچه های جنگ

گریه می کنی یا می خندی؟ 
ــی دیروز که  � ــود ول ــاید باورتان نش پوریا عالمی: ش

ــتاد حدادعادل و استاد  اعلام کردیم به دلیل اینکه اس
ــتاد ضرغامی از طنز  ــینی، وزیر ارشاد اسبق و اس حس
ــم و گفتیم دیگر  ــردگی گرفتی ــد، افس ــف کرده ان تعری
ــی  ــیم و می خواهیم آچارکش ــتون طنز نمی نویس س
ــی؟ چندتا  ــه اتفاق ــاد. چ ــی افت ــاق عجیب ــم، اتف کنی
ــی زنگ زد  ــتم. اول از همه یک ــغل داش ــنهاد ش پیش
گفت می خواهی رئیس جمهور شوی؟ گفتم وا؟ من 
ــده ام. گفت جدی؟ پس  ــهردار تهران نش که هنوز ش
ــو  ــی و قطع کرد. بعد یکی زنگ زد گفت بیا بش هیچ
ــی و غیرخصوصی و  ــای خصوص ــس کل بانک ه رئی
ــی و نمره. گفتم ولی بعد خودم می توانم ۵۰۰  عموم
ــن وام تعمیرات بگیرم؟ گفت نه. وام گرفتن  هزار توم
ــی بروی  ــی می توان ــر بخواه ــت. ولی اگ ــخت اس س
ــایه اش  ــلین دیون همس بغل خاوری که رفت بغل س
ــگ زد گفت بیا  ــرد. یکی دیگر زن ــوی. بعد قطع ک ش
ــتقلال و پرسپولیس.  ــو رئیس مدیرعامل های اس بش
ــاده ای تو؛ و  ــتند؟ گفت چقدر س گفتم اینها دوتا نیس
ــا عصبانیت قطع کرد. بعد یکی زنگ زد گفت بیا ما  ب
چندتا کارخانه داریم مانده روی دستمان، چون دیگر 
آقازاده ای نمانده که بشود رئیسش کرد و این رانت ها 
ــریع  ــا رانتمان را بخور. و س ــتمان. بی مانده روی دس
قطع کرد. خلاصه همین طوری نشسته بودم که یکی 
ــت  ــگ زد. به جان مادرم راس ــان تئاتر زن از کارگردان
می گویم. گفت بیا یک نمایش بر اساس تو نوشتم. بیا 
ــوخی می کنی؟ گفت نه. بیا،  و بازی اش کن. گفتم ش
ــت. گفتم در کجا؟ گفت در  تو بازیگری در خونت اس
ــم و بازی نمی کنم.  خونت. گفتم من از خون می ترس
ــم باباجان من  ــی. گفت ــد بازی کن ــت نه حتما بای گف
نویسنده ام، بازیگر نیستم. گفت اتفاقا جالبی اش هم 
به همین است. تو این کاره نیستی اگر این کار را بکنی، 
ــای احمدی نژاد هم فکر  ــد. گفتم  ای بابا. آق می ترکان
ــهردار و تعارف دوم  ــد ش ــم بهش تعارف زدند ش کن
ــد رئیس جمهور. اصلا هم بهش نمی آمد.  را زدند ش
ــه این کار را کرد و  ــا با اینکه این کاره نبود، دیدید ک ام
ــد، یک کاری  ــی کاری کند و بترکان ــه جای اینکه یک ب
ــه و ورزش و منبع و هندوانه با  ــرد اقتصاد و جامع ک
ــت که مردم  هم ترکید و ادامه دادم: بدی اش این اس
ــان درمی آید و گریه  ــد و بعد از دماغش اول می خندن
ــی زدم و بهتر  ــاس کردم حرف عمیق می کنند.  احس
ــند.  ــت جمله ام را با خط خوش روی دیوار بنویس اس
ــبیه رستم که از کشتن  ــی را قطع کردم و ش بعد گوش
تئاتر و فرهنگ و سهراب صرف نظر کرده باشد، با یک 
ــمت افق حرکت کردم. به  حالت قهرمانانه ای به س
این امید که از من در تاریخ به نیکی یاد شود. پایان. 
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كارتون خواب

آوارگى
از اين ستون به اون ستون

ــر و محتضر، خواب  تکان های قایق پی
در انبارهای تاریک و بویناک زیر عرشه، 
ــرده، کف لزج و خیس  بوی ماهیان م
انبار، سکون در میان صدها نفر گرسنه 
ــده،  ــته و بیچاره، چاره ای گم ش و خس
ــرگردانی و آنگاه چهره پسر لاغر برهنه ای  امیدی ازکف رفته، ناامیدی محض، س
ــان می برد، تصویر  ــوی ده ــن پنجه های جمع کرده اش را به س ــه رو به دوربی ک
ــیده  ــگ آفتاب، تابیده از منفذی بر کف انبار، دراز کش ــی که در لکه کمرن دخترک
ــمان وحشت زده یک  ــکم جمع کرده، چش و پاهای نحیفش را مانند جنین در ش
ــمانی که سر بریده مرد را دیده و حیران و ترسان باقی مانده و در پشت  زن، چش
نگاه، ذهنی که اندوه ازدست دادن را از یاد برده و گیج از این همه بیچارگی کنار 
ــبیده بر  ــک، چس ــمان یک مرد خیس از آب دریا و اش ــته و چش فرزندانش نشس
ــنگی در میان  ــناور بر آبی دریا برای گرفتن یک بطری آب، تش صورتی فرتوت، ش
ــنه از دهانه  ــدن دهانی گرس ــت دادن یک ذره خوراکی، جدانش آب، ترس ازدس
ــوی غذا در میان  ــده، ب ــیدن بوی غذای تمام ش پاکت خالی خوراک، به مشام کش
بوی ماهی گندیده، بوی دوماهه تن های گرسنه و آواره، بوی خستگی، بوی غم 
ــتناک ستم  و یأس، بوی مرگ، بوی ظلم، بوی مظلوم، بوی دربه دری. بوی وحش
ــان بر انسان. و فراموش کردن چهره پدر و دست مادر، نوازش نسیم بامداد،  انس
بوی گرم نان، عطر آشپزخانه، سُرخوردن نرم خنکای آب بر زبان، آرامش خواب 
ــای سیرشدن کودک، آه کشیدن  ــه، آسایش سر بر بالش پر، تماش ــتر همیش بر بس
ــر بلندای درخت،  ــترنج کار به خانه، تاب خوردن ب ــیدن فراغت، بردن دس از رس
ــای  ــتی هندوانه، رنگ کهربایی انگور، تماش طعم جان بخش ریحان، عطر بهش
ــتن و دوست داشته شدن بوی عشق و مهر  ــیدن جوان، گرمای دوست داش قدکش
ــاده زندگی، خوردن، خوابیدن، خندیدن.  ــی مهربانی گذران س و مدارا. و فراموش
و فراموشی هرآنچه خوب، انگار که هرگز نبوده. فراموشی حق انسانی انسان. 

میانمار، دو هزار نفر، دو ماه، آواره دریا، آونگان ترس و مرگ. 

پيشنهاد فردا

عكس اربعين؛ يك درنگ و مكث 
ــال ۹۳ بیش از همیشه  اربعین س
ــی را  ــکار عموم ــان اف ــن و زب ذه
ــی به  ــانه ای و سیاس به دلایل رس
ــغول کرد؛ زیرا گروهی از  خود مش
ــتاویزهای مذهبی  ــا با دس تندروه
ــا از رفتن آنها به  ــراق کرده بودند ت ــینی در خاک ع ــتار زائران حس تهدید به کش
زیارت آستان حضرت سیدالشهدا(ع) جلوگیری کنند، اما این لاف به جای کاستن 
ــاحت حسین بن علی(ع) را در  ــمار زائران، افزایش بی سابقه ارادتمندان س از ش
ــی فروخوابیده، وقت به  ــی در دل روزمرگ ــی آورد. حال که این تب وتاب سیاس پ
ــان دهد برگزاری اربعین در کربلا، سنتی دست کم  ــت تا نش میدان آمدن هنر اس
ــتین زائر اربعین در همان سال واقعه،  ــت؛ بگذریم از اینکه نخس ــاله اس هزارس
ــداالله انصاری به همراه  ــلام (ص) جابربن عب ــی بزرگوار پیامبر گرامی اس صحاب
ــان امام صادق (ع) آدابی ویژه پیدا کرد و  ــد از زم عطیه کوفی بود و این آمدوش

عمومیت یافت.
ــنت  ــال فرصتی یافته اند تا جلوه هایی از این س ــدان عکاس در این س  هنرمن
ــقانه، خالصانه و عمیق  ــان دهند. این رابطه آن چنان عاش دیرپای تاریخی را نش
ــی تا به قدر  ــیدن ذره ای از آن دریای بزرگ، باید در آنجا باش ــت که برای نوش اس
ــی. آداب و آیین ها چندان زیاد است که هر زائری از بسیاری  ــنگی از آن بچش تش
ــی، به کمک هنرمندان  ــد و می گذرد؛ برای دیدن این همه زیبای ــا بازمی مان از آنه
ــناس این مجموعه با تصاویرشان به ما چنین کمکی  ــان زیباش نیاز داریم. عکاس
ــاگران،  ــت. زیارت، دیدن و دیدار تماش ــک درنگ و مکث اس ــد. عکس، ی می کنن
ــت ولی هنرمند صاحب نگاه،  ــلی دهنده قلب است، اما غالبا گذراس هرچند تس
ما را در قاب و قالب عکس به درنگ و تأمل در دیدنی ها فرامی خواند. تحفه ما 
جز راه رفته و قلب سوخته، تصاویری است که ثبت کرده  و به ارمغان آورده ایم. 
* کتاب عکس «اربعین» در ۱۶۸ صفحه به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی به 

مناسبت اعیاد شعبانیه منتشر شد. 
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